
چکیده: گزارش/مقالة زیر ضمن بررسي پیشینة بحث ها 
دربارة »شیوه/مکتب« آوازي و نحله هاي آن به گفته ها و 
این زمینه مي پردازد و  بزرگان موسیقي در  نوشته هاي 
در پي پاسخ به این پرسش است که آیا دیدگاه واحدي 
درباره واژة »شیوه/مکتب« وجود دارد یا اختلاف نظرها به 
گونه اي است که نمي توان استنتاجي واحد از این مقوله 
به دست داد. همچنین با تمرکز بر شیوه/مکتب اصفهان 
و بررسي تعاریف و دیدگاه هاي ارائه شده در این زمینه به 
مقایسه و تحلیل و تفسیر برخي از این گفته ها مي پردازد. 
مقایسة گفته ها و بررسي آن درباره سه آوازخوان شاخص 
سید  مرحومان  یعني  مکتب؛  شیوه/  این  به  منتسب 
حسین طاهرزاده، ادیب خوانساري و تاج اصفهاني از دیگر 

بخش هاي این نوشته است. 

برداشت  با جمع بست گفته ها،  توجه  با  پایان هم  در 
شخصي خود را دربارة این نکته که نمایندة نسبتاً واقعي 
شیوه/مکتب اصفهان،  کدام یک از این سه خوانندة نامي 

است ارائه کرده است. 
شاخص  چهره هاي  از  برخي  دیدگاه هاي  به  نگاهي 
مي دهد  نشان  گذشته،  دهة  چند  در  ایران  موسیقي 
زیاد  بسیار  آوازي  مکاتب  و  مکتب  دربارة  نظر  اختلاف 
نتیجة  به  نمي توان  نظرات  این  جمع بست  از  است. 
مشخصي رسید که مکتب آوازي به چه چیزي مي گویند 
و یک مکتب آوازي از چه مشخصاتي برخوردار است و چه 
ویژگي هایي دارد، اگرچه در چند سال گذشته، بخصوص 
در یک دهة اخیر برخي دسته بندي ها و مقالات ارائه شده 

پرتو هاي روشن تري بر این موضوع افکنده است. 

بحثي در شیوۀ مکتب آوازي اصفهان           سید ابوالحسن مختاباد
پژوهشگر موسیقی
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جداي از برخي مقالات پژوهشي که در ادامة این نوشته 
و  آواز  بزرگان  از  برخي  دیدگاه   پرداخت،  خواهیم  آن  به 
جمله  از  است.  توجه  جالب  زمینه  این  در  هم  موسیقي 
دیدگاه  به  باید  آوازي  مکتب  دربارة  نظرات  اظهار  آخرین 
محمدرضا شجریان، استاد نامدار آواز ایران اشاره کرد. او در 
گفت وگویي که با نشریة »کتاب ماه هنر« داشت،  در پاسخ 
به این پرسش که مکتب آوازي چیست و چه مکاتبي داریم 
گفته است: »دربارة مکتب هاي آوازي نظرات متفاوتي ارائه 
شده است، اما به عقیدة من نمي تواند صحیح باشد. اصولا 
مکتب هاي آوازي مطرح در جامعة ما، در پایتخت متمرکز 
بوده است؛ در جایي که به هنر توجه مي شده و رفاه نسبي،  

زمینة رشد هنر را فراهم مي کرده است. 
به طور مثال در شیراز، اصفهان، خراسان، و ساوه و اراک 
)اطراف تهران(. با تحقیقاتي که در رشتة آوازي داشته ام، 
تبریز مکتب خاصي نداشته و تنها به لحاظ افرادي چون 
اقبال السلطان که جهان پهلوان آواز بوده است، عنوان مکتب 

تبریز گرفته است.« )کتاب  ماه هنر 1379: ص4(.
استاد حسن کسایي هم از جمله افرادي است که دربارة 
جمع بندي  این  به  اخیرا  اما  گفت،  اصفهان سخن  مکتب 
آقاي  ندارد.  وجود  خاصي  مکتب  هیچ  که  است  رسیده 
به  اشاره  با  سربلندي«  »گلبانگ  کتاب  در  کاظمي  بهمن 
از  که  کسایي  »استاد  مي نویسد:  کسایي  آقاي  سخنان 
طرفداران و بنیانگذاران طرح مکتب موسیقي اصفهان است، 
در مصاحبه اي به مناسبت نشر ردیفش اعلام کرد که در 
موسیقي ایراني هیچ مکتب مجزایي وجود ندارد و هر چه 
هست، موسیقي ایراني است و به منطقه اي خاص مربوط 

نمي شود« )کاظمي، ص16(.
از سال 89 که  تا قبل  استاد کسایي  به سخنان  نگاهي 
ردیف ني  او منتشر شد،  نشان مي دهد که نظرگاه این پیر 
موسیقي اصفهان و ایران، تفاوت هاي اساسي با دیدگاهش با 

آنچه که درسال 89 بیان کرد دارد. 
آقاي کسایي پیش از این در چند جا از مکتب و سبک 
در  نظرش  اظهار  آنها  جملة  از  که  بود  برده  نام  اصفهان 
مراسم بزرگداشت مرحوم ادیب است که در کتاب »ادیب 
از  موسیقي  یا سه سبک  دو  »ما  است.  آمده  خوانساري« 
است،  که مي دانید  اصفهان  قدیم داشتیم که یکي سبک 
ناخواه  بوده است،  و خواه-  ایران  پایتخت  از زمان صفویه 

مرکز هنرها بوده و هنرمندان به اصفهان روي مي آورده اند، 
سید عبدالرحیم اصفهاني هم یکي از خواننده هاي بي نظیر 
ایران بود، به طوري که پدر مي گفت و معمرین، خواننده اي 
همانند او نبوده است و آقاي ادیب سبک مرحوم ایشان را 

یاد گرفتند« )ادیب، ص 177(.
 هم او در جایي دیگر از همین کتاب، با نقل خاطره اي از 
استادش )ابوالحسن صبا( بر نام مکتب اصفهان نقطة تاکید 
مي نهد: »به خاطر دارم که در سال 1329 استاد صبا براي 
اولین بار »میرزا علي محمد قاضي عسگر«  را که از شاگردان 
با  و  کردند  ملاقات  اصفهان  در  بود،  شاطرحاجي  حبیب 
ایشان یک نوار بیات اصفهان به یادگار گذاشتند. در آخر 
استاد صبا فرمودند: »این سبک و سیاق صحیح آوازخواني 
در مکتب اصفهان است« و اضافه نمودند، در موسیقي قدیم 
اصفهان، سبک  داشتیم: سبک  سه سبک  قدیم،  از  ایران 

آذري و سبک کردي« )ادیب، ص 231(.
مرحوم خالقي به رغم آنکه از عمده آوازخوانان نام برده، 
اما هیچ  گاه از واژة مکتب ذکر و یادي نکرده است. بیشترین 
نوع  و  طاهرزاده  حسین  به  کتابش  آواز  بخش  از  حجم 
او مي نویسد که طاهرزاده از  او اختصاص دارد.  آوازخواني 
17 سالگي به تهران آمده است، که خود نکته مهمي است 
در نوع و شیوة آوازخواني طاهرزاده که نفس این مهاجرت 
مي تواند از تأثیرات خوانندگان و آوازخوانان تهران بر شیوة 
آوازخواني او خبر دهد. در هر حال مرحوم خالقي دربارة 
میان  در  که  است  کسي  »تنها  مي نویسد:  طاهرزاده  آواز 
خوانندگان قدیم سبک ممتازي دارد. )اگرچه نمي گوید که 
این سبک چیست؟( تحریرهایش متنوع است و توجه کامل 
اداکردن شعر به کار برده است. شخصاً ذوق و  به درست 
قریحه داشته و چون مرد باسوادي بوده، در انتخاب اشعار 
و بیان آن دقت نموده است. کلمات زائد، بي معني، مانند 
خدادلم و هارادلي دلي، و از این قبیل در شیوه او مطرود 

گردیده است« )خالقي، ص 246(.
 دکتر ساسان سپنتا که ویراستار و تکمیل کنندة جلد سوم 
کتاب مرحوم خالقي )بر اساس فهرستي که از خود خالقي 
دربارة جلد سوم بر جاي مانده( است، در بخش آواز خوانان 
واژة  از  و  تاج داده  از مرحوم  جلد سوم کتاب شرح حالي 
»مکتب اصفهان« در آنجا یاد کرده است. »تاج داراي صدایي 
رسا،  با قدرت، و از نظر موسیقي پرمحتوا بود. به گوشه هاي 

محمدرضا شجریان

اقبال آذر
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نگاهي به دیدگاه هاي 
برخي از چهره هاي 
شاخص موسیقي 
ایران در چند دهۀ 
گذشته، نشان مي دهد 
اختلاف نظر دربارة 
مکتب و مکاتب آوازي 
بسیار زیاد است



و  متنوع  تحریرهاي  داشت،  کافي  تسلط  موسیقي  ردیف 
سنجیده عرضه مي کرد و به ظرافت هاي آواز و تداوم مکتب 
اصفهان اهمیت مي داد« )همان، ص 650( اما آقاي سپنتا 
توضیحي دربارة مکتب اصفهان و ویژگي هاي این مکتب در 
این کتاب نداده است. اگرچه در کتاب دیگرش به نام »چشم 
انداز موسیقي ایران« به تفصیل در این زمینه سخن گفته 

که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت. 
حسن مشحون، دیگر مورخي است که به خوانندگان آواز 
پرداخته و از سه مکتب عمده در موسیقي آوازي ایران نام 

برده است. 
به اعتقاد حسن مشحون در دورة صفویه که مهد و زادگاه 
هنر در تمامي شقوق آن بود، سبک خوانندگي هم نضج 
یافت و ریشه زد. مشحون اوایل این بحث اشاره اي به عنوان 
مکتب نمي کند، بلکه از سبک و شیوه نام مي برد و ضمن 
اشاره به وجود دو شیوه و سبک عراقي و خراساني در شعر 
و آواز، از شیوة موسیقي اصفهان به عنوان همان شیوه و 
سبک عراقي یاد مي کند و مي نویسد: »این شیوه )عراقي( 
از  و  شد  جلوه گر  اصفهان  خوانندگان  کار  ویژگي هاي  با 
این رو شاید بتوان سبک عراقي را سبک اصفهاني نیز نامید 
)چنانکه سبک شاعران عصر صفویه را که به هندي معروف 

است، سبک اصفهاني نیز مي گویند(. )657-8(.
فرنگ  از  بازگشت  از  بعد  بخصوص  و  قاجار  دورة 
ناصرالدین شاه، استادان خوانندة اصفهاني در تکمیل و زیباتر 
ساختن این شیوه کوشیدند و به نوشتة مشحون: »این شیوه 
بیش از پیش مورد توجه خوانندگان قرار گرفت« )همان، 

.)658
مشحون در ادامة کتابش )22 صفحه بعد( از واژة مکتب 
به جاي سبک استفاده مي کند، البته توضیحي دراین باره 
ارائه نمي دهد که چرا چنین تغییر عبارتي را به کار برده 
است. نکتة جالب توجه این که او این صفت  را تنها براي 
عنوان  به  آن  از  و  کار مي برد  به  اصفهان  منطقة  آوازهاي 
از خوانندگان زیادي در  او  »مکتب اصفهان« یاد مي کند. 
همین  پرورش  و  شکل گیري  که  مي برد  نام  مکتب  این 
تعداد خواننده خود نشان مي دهد، اصفهان را باید به حق 
صاحب مکتب به شمار آورد. چرا که یکي از ویژگي هایي 
همانا  داد،  مکتب  نام  مي توان  را  نحله اي  یا  فرد  یک  که 
فن  یا  هنر  نوع  آن  به  که  است  افرادي  و  تعداد شاگردان 

پیدا کرده، سعي مي کنند در همان شیوه  خاص گرایش 
و سبک بخوانند و بنوازند. این نکته مورد عنایت مشحون 
هم بوده و او از شهرهاي دیگري چون کاشان و مشهد به 
عنوان شهرهاي صاحب مکتب نام نمي برد. همچنان که به 
رغم معرفي برخي از خوانندگان مکتب تبریز و تهران، از به 
کاربردن واژة مکتب دربارة این دو حوزة آوازخیز شناخته 

امساک مي ورزد. 
مشحون از نزدیک به 30 آوازخوان مقاطع مختلف زماني 
و  تفصیل  بیشترین  البته  و  نام مي برد  اصفهان  در مکتب 
توضیح را دربارة مرحوم حسین طاهرزاده مي دهد )صفحات 
679 تا 682(؛ فردي که آقاي جهانبگلو در تقسیم بندي هاي 

مکاتب، او را در دستة مکتب تهران قرار مي دهد. 
و  »طاهر زاده  که  دارد  اذعان  نکته  این  بر  جهانبگلو 
ادیب خوانساري از شاگردان سید رحیم و پرورش یافتة مکتب 
اصفهان بوده اند، ولي هریک در ارائة کلمات و قطعات شعر 
و با اجراي تحریرها، تکیه ها، سکوت سکون ها داراي سبک 
و سلیقة خاص بودند. از تحریر هاي ریز و طولاني و به قول، 
چه چهه هاي ناموزون و نابجا پرهیز داشتند و در انتخاب و 
اجراي شعر معتقد به روشي عارفانه که بیانگر آنان باشد، 

بودند« )یاد نامة محمود کریمي، 129(.
البته آقاي جهانبگلو »تفاوت هاي اندک« مکتب اصفهان 
با مکتب تهران را در دو عنصر خلاصه کرده است؛ »نوع 
و تنوع خوانندگي«، »اجراي قطعات ضربي و کار عملي«. 
او اگرچه هیچ تعریفي از این دو عبارت به دست نداده اما 
اسامي  بعضي  در  حتي  اندک  اضافات  »این  نوشته است: 
و  شروع  و  برداشت  روش  در  و  پابرجاست  هنوز  گوشه ها 
فرود و ختم آواز تنوع و تفاوت هایي را در اجراي دو سبک 
یادشده آشکار مي سازد.« )همان، 129( به نظر مي رسد از 
راه مقایسة ردیف منتشرشدة استاد حسن کسایي )ردیف 
فرهنگي- هنري  انتشارات مدیریت موسیقي سازمان  ني ، 
که  ردیف ي  با  اجرا  و  نام گذاري  نوع  در  تهران(  شهرداري 
مرحوم برومند و شاگردانش از ردیف میرزا عبدالله منتشر 
کرده اند، مي توان برخي از این تفاوت هاي اندک را دریافت. 
آقاي جهانبگلو حتي مرحوم ادیب را هم در دسته بندي 
خود خوانندة مکتب تهران لقب مي دهد، اگرچه در میانه هاي 
همان نوشته اش اشاره مي کند: »ادیب خوانساري، با طنین 
و رنگ خاصي که در صدایش بود، روشي خاص در مکتب 

ادیب خوانساری

ابوالحسن صبا
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 از جمع بست این 
نظرات نمي توان به 

نتیجۀ مشخصي رسید 
که مکتب آوازي به 

چه چیزي مي گویند 
و یک مکتب آوازي 
از چه مشخصاتي 

برخوردار است و چه 
ویژگي هایي دارد



اصفهان پدید آورده بود. از تقلید بي چون و چرا پرهیز داشت 
و خود فاخر، گویا، روشن و با تحریرهاي خاص، ردیف آوازي 
را با تکیه به خلاصه گرایي و خوشه چیني مي خواند« )همان، 

.)130
اصفهان مي نویسد: »دقت در  جهانبگلو در شرح مکتب 
و  شعر  کلمات  اداي  به  توجه  و  حالت ها  و  گوشه ها  اداي 
انتخاب دقیق و مناسب خواني و تکرار در بعض قطعات و 
از همه والا و بالاتر انتخاب نوع تحریر ریز و درشت و زیر 
و  مقام  تغییر  یا  مدولاسیون  و  گرفتن  اوج  طرق  و  بالا  و 
غیرمأنوس جلوه  به گوش شنونده  که  به صورتي  بازگشت 
نکند و همچنین قطع و وصل اشعار و تلفیق به قاعدة شعر 
و موسیقي و تکیه بر بعض حالت ها و نکته ها از صفات بارز 

این مکتب است.« )همان، 133(.
 »پیش کسوت و معلم پرآوازه و  آگاه هنر آواز در مکتب 
نظیر  شاگرداني  است که  سید رحیم  مرحوم  اصفهان، 
قاضي عسگر، تاج اصفهاني، شهاب مظفر، طاهرزاده، ادیب 

خوانساري و حبیب شاطرحاجي دارد.« )همان،132(.
را  اصفهان  مکتب  ویژگي هاي  جهانبگلو  آقاي  دید  از 
مي توان در موارد زیر خلاصه کرد: »دقت در اداي گوشه ها 
و حالت ها و توجه به اداي کلمات شعر و انتخاب دقیق و 

مناسب خواني« )همان، 133(.
 در چنین وضعیتي که نقطه نظرات آقاي جهانبگلو آکنده 
از برخي تناقضات است، نمي توان به داوري او دربارة مکاتب 
آوازي چندان تکیه و اعتماد ورزید. همچنانکه خود او نیز 
»شاید  مي نویسد:  و  است  معترف  و  مذعن  ماجرا  این  بر 
نوشتن حقیر با این بضاعت مزجات نتواند با اداي کلمات 
تفاوت این دو مکتب را به طور موجز و آشکار بیان دارد« 
اما در ادامه و با توجه به جمیع جهاتي که در نوشته اش 
اصفهان  مکتب  شناخت  براي  تمیزي  ملاک  است،  آورده 
تاج  استاد  به  را  او  اعتقاد  نوعي  به  به دست داده است که 
اصفهاني به عنوان قلة مکتب اصفهان نشان مي دهد: » براي 
تشخیص و تمیز این که مکتب اصفهان چگونه مکتبي است 
و با چه صفات و خصوصیاتي خود را مي نمایاند، کافیست 
کنارة زاینده رود را بگیرید و راه بروید و ببینید و بشنوید که 
هرکس صدایي از حنجره سر مي دهد گویي عیناً سبک تاج 
را تقلید کرده و سعي دارد عکس برگرداني از آنچه او خوانده 
است، بخواند« )همان، 133( آقاي جهانبگلو از استاد حسن 

کسایي و جلیل شهناز و شیوة نوازندگي آنها هم به عنوان 
مکتب اصفهان یاد مي کند و مي نویسد: »استادان کسایي و 
شهناز... گویي سعي دارند سبک مرحوم سید رحیم و یا تاج 

و بزرگان آواز اصفهان را تقلید کنند«.
همین نظر را مرحوم علي تجویدي به گونه اي دیگر بیان 
شاخص  هنرمندان  از  هم  ایشان  که  تجویدي  آقاي  کرد. 
محفل اصفهان است، با اشاره به این که سبک  تاج مشخص 
آدمي  ابتدا  آوازي  کلمة  و  دو سه جمله  همان  با  و  است 
بي اختیار به یاد صداي تاج مي افتد،  در زمینة مرحوم تاج 
مي گویند: »آنچه براي من مهم بود و در تاج دیدم، سبک 
تاج،  آخر  سبک  نوشتم  مشخص،  و  معین  سبک  است. 
خیلي ها مي خوانند ولي سبکي ندارند، وقتي دقت مي کنیم 
مي بینیم سبکي نیست، ولي وقتي تاج مي خواند به محض 
است  معین  تاج  سبک  مي دیدیم  مي دادیم،  گوش  اینکه 

سبک ادیب هم چنین حالتي دارد« )ادیب، ص 183(.
شیوه هاي  در  که  اشتراکاتي  رغم  به  مي رسد  نظر  به   
)به دلیل آنکه هر دوي  دارد  تاج وجود  و  ادیب  آوازخواني 
آنها شاگرد یک استاد بوده اند( اما تفاوت لحن و سبک در 
آوازخواني هر دو مشاهد مي شود. این نکته هم مورد تاکید 
آقاي تجویدي است و هم از سوي برخي دیگر از بزرگان آواز 
بر آن تاکید شده است، از جملة این افراد مرحوم منوچهر 
و  »ادیب  مي نویسد:  زمینه  این  در  که  است  همایون پور 
تاج هر دو شاگرد یک استاد بوده اند، اما سبک و آواز آنها 
متفاوت و منحصر به خود آنها، و متین و استوار بوده است« 

)ادیب ، ص 216(.
آقاي همایون پور بر این نکته نیز تاکید مي کند که ترکیب 
و  است  خواندن  چگونه  در  تعیین کننده  امري  حنجره 
مي نویسد: »بعد از صنعت ضبط صفحه و تاسیس رادیو که 
آواز آنها به گوش مردم ایران رسید، شماري از آوازخوان ها 
که داراي آواز خوبي هم بوده اند، به تقلید از آواز ادیب و تاج 
رفتند، اما هیچ یک از آنها به خواستة خود دست نیافتند، 
زیرا ترکیب حنجرة هر آوازخوان منحصر به خود او مي باشد 
و در طبیعت، دو حنجره و دو انسان که صد در صد شبیه 

یکدیگر باشند وجود ندارد« )همان ص 217(. 
همین نکته را اسماعیل نواب صفا مورد اعتنا قرار داده 
و ضمن تاکید بر این نکته که »اداي صحیح شعر و پس 
مراعات  کاملًا  اصفهان  سبک  در  تحریر  از  استفاده  آن  از 

محمدرضا لطفیجلیل شهناز
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جهانبگلو در شرح 
مکتب اصفهان 
مي نویسد: »دقت 
در اداي گوشه ها و 
حالت ها و توجه به 
اداي کلمات شعر 
و انتخاب دقیق و 
مناسب خواني و تکرار 
در بعض قطعات و 
از همه والا و بالاتر 
انتخاب نوع تحریر 
ریز و درشت و زیر 
و بالا و طرق اوج 
گرفتن و مدولاسیون 
یا تغییر مقام و 
بازگشت به صورتي 
که به گوش شنونده 
غیرمأنوس جلوه 
نکند و همچنین 
قطع و وصل اشعار و 
تلفیق به قاعدة شعر 
و موسیقي و تکیه 
بر بعض حالت ها و 
نکته ها از صفات بارز 
این مکتب است.«



مي شده« مي نويسد: »اما طرز خوانندگي هر يك از استادان 
تاج و  مانند طاهر زاده،  آواز مكتب اصفهان متفاوت است. 
و  بافت  و  تارهاي صوتي  به  مربوط  امر  اين  البته  و  اديب 

ساخت حنجرة آنان مي باشد« )همان، 219(.
آقاي ميرعلينقي، مورخ و محقق موسيقي، آواز اديب را 
آوازي تلفيقي مي نامد »كه مايه هاي هنري مكتب اصفهان 
را در شيوه هاي بلاغي مكتب تهران، تلفيقي ذوق پسندانه و 
باسليقه كرده و با احساسي همچون آتش زير خاكستر، زيبا 

و والا، ماحصل را ارائه داده است.« )اديب ص 283(.
در سطور بالاتر نوشتيم كه مرحوم مشحون هم در كتاب 
»تاريخ موسيقي ايران« خود به آوازخوانان پرداخته و بيش 
از همه براي مرحوم طاهرزاده مايه گذاشته است، اما دربارة 
مرحوم تاج و شيوه و  ويژگي  آوازخواني او به چند خط اكتفا 
مي كند. به نوشتة مشحون: »تاج آواز را به سبك اصفهان 
در اوج قدرت و تحرير مي خواند. او روش خوانندگي را از 
پدرش كه خواننده اي مطلع و موسيقي دان زمان خود بود 
استادي  و  با سليقه  و  مطلع  بود  تاج خواننده اي  آموخت. 
كم نظير. مردي بود متين و باعزت و عاري از خودخواهي و 
هنرمندي با هوش و قريحه... . صفحات او،  به ويژه صفحة 
دستگاه همايون، نمونة كامل خوانندگي اين هنرمند بنام 
است )مشحون، ص 684( از قرار، منظورِ مرحوم مشحون 

بايد آواز استاد تاج با اين مطلع باشد: 
نمي پردازم« كه در دستگاه  با مصلحت خويش  تو  »از   

همايون خوانده شده. 
محمدرضا لطفي، رديف دان و نوازندة نامدار تار و سه تار 
كه دستي چيره در نويسندگي هم دارد، در زمينة مكتب 
آوازي اصفهان مقاله  اي در شمارة پنجم سالنامة شيدا نوشته 
 .2 انتخاب شعر   .1 ويژگي:  هفت  نوشته  اين  در  او  است. 
ادوات  ملودي 4.  تنوع  و  ابداع  و موسيقي 3.  تلفيق شعر 
با  )همنوايي  همسازي   .6 جمله بندي   .5 تحرير  تنوع  و 
خواننده( 7. ابداع )خلاقيت( را براي مكتب آوازي اصفهان 
برشمرده است و دربارة هركدام توضيحاتي دقيق و مستوفی 
داده است. او از تاج اصفهاني به عنوان آخرين بازماندة اين 
ياد  است،  كرده  تربيت  هم  بسياري  شاگردان  كه  مكتب 
مي كند و مي نويسد: »تاج اصفهاني به مثابه آخرين بازماندة 
اين مكتب همواره مي كوشيد تا ارزش هايي را كه گفته شد 
به صورت سينه به سينه به شاگردانش منتقل كند و تمامي 

اين نكات را در شيوة آوازخواني خود نيز مراعات مي كرد« 
)لطفي، 69(.

تحقيقات دكتر ساسان سپنتا دربارة شيوة اصفهان را بايد 
بيش از ديگران مورد اعتنا قرار داد. چرا كه او با توجه به 
شناختي كه از تاريخ تحولات ضبط موسيقي دارد و از آنجا 
كه بسياري از آثار گذشتگان را با شيوه هاي  آزمايشگاهي 
مورد سنجش قرار داده و نتيجة تحقيقاتش را هم در كتاب 
موسيقي  »چشم انداز  و  موسيقي«  ضبط  تحول  »تاريخ 
آقاي  است.  اعتماد  مورد  فردي  داده است،  انتشار  ايران« 
سپنتا در كتابش از عبارت مكتب نام نمي برد، بلكه عنوان 

»شيوه« را براي اين كار استفاده مي كند.
او در صفحات )321 تا 323( كتابش چند شاخص را براي 
مكتب اصفهان بر مي شمرد و براي هركدام البته توضيحات 
مبسوطي با ذكر مثال مي دهد كه نگارنده تنها به سرتيتر 
اين خصوصيات اشاره كرده، خوانندگان پي گيرتر را به كتاب 

»چشم انداز موسيقي ايران« ارجاع مي دهم. 
• طبع سليم و صداي خوش و مطبوع و گرم و تحويل 

دادن شعر مناسب. 
• هر شعر اقتضاي آهنگ يا لحن مخصوص خود را دارد. 

• رعايت بين مفهوم شعر و اقتضاي حال مجلس كه به آن 
بافت موقعيت مي گويند. 

• تشخيص محل مناسب تحرير و طول مدت آن توسط 
خواننده. 

• آواز هجاهاي كلمه جدا از آن تكرار نشود كه معني كلمه 
را مختل سازد. 

تازه ترين پژوهش دربارة آواز و مكاتب آوازي را دكتر بهمن 
كاظمي در كتاب »گلبانگ سربلندي؛ مباني و بررسي آواز 

ايراني« انجام داد. 
آقاي كاظمي ابتدا تعريفي لغوي از مكتب به دست مي دهد 
و سپس از ديد برخي از هنرمندان و بزرگان آواز، مكتب را 
تعريف مي كند. از ديد او تعريفي كه زنده ياد حسين عمومي 
از مكتب ارائه مي دهد، كامل تر از تعاريفي است كه ديگران 
به دست مي دهند. چرا كه عمومي ضمن ارائة اين تعريف، 
به مكتب بودن آواز اصفهان معتقد بود. تعريف »عمومي« 
از مكتب چنين است: »مكتب به مجموعه اي از انديشه ها و 
مهارت ها اطلاق مي شود كه مدلي منسجم را بسازند و واجد 
پيروان و عاملاني باشد و راه جذب انديشه ها و مهارت ها را 

حسين عمومینواب صفا
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تحقيقات دكتر 
ساسان سپنتا دربارة 
شيوة اصفهان را بايد 
بيش از ديگران مورد 
اعتنا قرار داد. چرا كه 
او با توجه به شناختي 
كه از تاريخ تحولات 

ضبط موسيقي دارد 
و از آنجا كه بسياري 

از آثار گذشتگان 
را با شيوه هاي 

 آزمايشگاهي مورد 
سنجش قرار داده و 
نتيجة تحقيقاتش را 
هم در كتاب »تاريخ 

تحول ضبط موسيقي« 
و »چشم انداز 

موسيقي ايران« 
انتشار داده است، 
فردي مورد اعتماد 

است



بر خود باز بگذارد، بر اين اساس عمومي، براي شهر اصفهان 
برشمرد  مكتب  واژه  براي  ويژگي هايي  و  بود  قائل  مكتبي 
و  شعر  تلفيق  در  سعي  شعر،  مضامين  به  توجه  جمله  از 

موسيقي، تنوع تحرير و مناسب خواني« )كاظمي، ص49(.
آقاي كاظمي در ادامة نوشته اش ضمن اشاره به پيشينة 
)از  نتيجه گيري ها  برخي  از  انتقاد  البته  و  اصفهان  مكتب 
جمله كتاب آقاي اعظمي كيا، راه و رسم منزل ها( به دليل 
آنكه سابقة صوتي از خوانندگان منسوب به مكتب اصفهان 
در دوره صفويه وجود ندارد، اين پيشينه را تاحدودي مورد 
دربارة  را  نتيجه اي  او همچنين همان  قرار مي دهد.  ترديد 
شباهت ها و تفاوت هاي آوازي سه خوانندة شهير اصفهاني 
)اديب، طاهرزاده، تاج( مي گيرد كه در اين نوشته و بر اساس 
نوشته ها و گفته هاي برخي از اهالي موسيقي به آن رسيده 
بوديم. اين كه تفاوت هاي آوازي اين سه تن بسيار زياد است 

و نمي توان آنها را در يك دسته و مكتب جاي داد. 
»شيوه هاي خوانندگي سيد حسين طاهرزاده، تاج اصفهاني، 
اديب خوانساري كاملًا با يكديگر متفاوت اند؛ در شيوه سيد 
حسين طاهرزاده،  كلام آواز گاه به صورتي تكه تكه و نامفهوم 
به گوش مي رسد، در عين حال بيان تنوع و ادوات تحرير 
اصفهاني  تاج  در خوانندگي  و  را مسحور مي سازد  شنونده 
نوعي بي پروايي در اداي كلمات، تاكيد بر لهجة اصفهاني و 
اداي تحريرهاي نمايشي )چهچه( به گوش مي رسد. اديب 
خوانساري نه تنها از اداي تحرير ها به دو صورت پيش گفته 
پرهيز مي كند، بلكه جملات آوازي اش، با مد )كشش( بيش 
بختياري  منطقة  محلي  موسيقي  از  تاثيرپذيري  و  حد  از 

همراه است« )كاظمي، ص55(. 
اما به نظر مي رسد با توجه به جمع بست ديدگاه ها و با تاكيد 
بر اين نكته كه بين سه شيوه/ مكتب آوازي )اصفهان، تبريز، 
تهران( شيوه/ مكتب اصفهان به گواهي اسناد و نوشته ها از 

پيشنيه و پيروان بيشتري برخوردار است، مي توان اين شيوه/ 
مكتب را داراي اصول و چارچوب هاي معين تري دانست. 

اين  نمايندة شاخص  اينجاست كه در ميان سه  نكته  اما 
مكتب،  آنكه بيش از همه سبك و لحنش بر خوانندگان بعد 
از خود در اين حوزة آواز خيز تاثير گذاشت، شيوة آوازخواني 
مرحوم تاج بوده است. شيوة آواز خواني تاج در واقع برآمده از 
مكتب وعظ و خطابه و روضه خواني است. پدرش روضه خواني 
و  هواداران  منبرش  و  داشت  خوش  صدايي  و  بود  قهار 
ساده سازي  هم  روضه خواني  سنت  در  فراوان.  هواخواهان 
مفاهيم و بيان مسائل به گونه اي كه تمامي افراد حاضر در 
نشست بتوانند بهره و حظي از سخنان و اشعار روضه خوان 
ببرند، از جمله اصول خدشه ناپذير اين پيشه به شمار مي رود. 
به همين دليل اشعار روضه خوان ها و نوع كشش هاي  آنها در 

آواز و تاكيد ها و تكيه هايشان روي اشعار با آواز تفاوت دارد. 
تاج در چنين بستري رشد پيدا كرد و آوازش هم از اين 
نوع خواندن تاثيرگرفت و به همين دليل متر آوازي كه او 
مي خواند و شيوه و سبك خواندنش، و حتي تحريرهايي كه 
با گويش و  مي دهد و حتي لهجه اي كه صدايش دارد كه 
لهجة مردم اصفهان نزديكي بيشتري دارد، به نوعي در همان 
سابقه قابل تعريف است و بعدها خود به سبك و شيوه اي 
در آوازخواني تبديل شد. صداي تاج از نظر حال و كيفيت 
از  اما  باشد،  او منحصر شده  به خود  و رنگ شايد  و زنگ 
طرز خواندن خوانندگاني چون علي اصغر شاهزيدي، برخي  
آوازهاي عليرضا افتخاري، ايرج خواجه اميري، مرحوم حسين 
عمومي و برخي از خوانندگان نسل كنوني كه شاگردان آقاي 
شاهزيدي اند، مي توان به اين جمع بندي رسيد كه استمرار 
آوازخواني  شيوة  و  اسلوب  با  اصفهان  آوازي  مكتب  شيوه/ 

مرحوم تاج بيشتر همخواني دارد، تا دو خوانندة ديگر.

با  بود،  اصلع  سرش  و  تند  سبزة  داشت،  کوتاه  قدی  هم  تاج  خود  قدسی:  استاد 
پیشانی برآمده، ساختمان سرش عرض عجیبی بود، از پیشانی تا پشت سرش به 
بود که در عرف زمان ما آن را »کلة کتابی« می گویند.  حدی غیر معمول فاصله 
ریش و سبیل را می تراشید و بسیار نظیف و تمیز لباس می پوشید و مطابق معمول 

زمان کراوات می بست... .
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